
فقط من می فهمم چی 
می کشی بابک

بابک زنجانــی، ایلان ماســکِ مناطق 
کم آب وبــرق که اخیرا مشــکلاتی با بانک 
مرکزی پیدا کــرده، لابه لای صحبت هایش 
علیه فرزین (رئیــس بانک مرکزی) گفت: 
پــول هتــل میهمان مان  «می خواســتیم 
را بدهیــم، کارت کشــیدیم، بیشــتر از ۲۰۰ 
میلیون برداشــت نمی شــد!». سپس یک 
نــگاهِ «دو یو بیلیــو دت؟» رو به حاضران 
انداخت و انتظار داشــت آنها هم تعجب 
کنند. خب طبیعی اســت که حاضران در 
آن جمــع به اندازه مــن و بابک زنجانی از 
این قضیه تعجب نمی کنند. روی سخنم با 
بابک اســت. اینها را ولش کن بابک. اینها 
در ســطح من و تو نیستند که مشکلات ما 
پولدارها را درک کنند. راستش این مشکلی 
که با کارت خوان و فرزین داشــتی من هم 
کم و بیش با آن دســت بــه گریبانم. چند 
وقــت پیــش میهمــان خارجی داشــتم، 
بردمش اســپیناس پالاس، نشســتیم توی 
یکی از این کافه ها و ویتر که آمد پرســیدم: 
«گرون تریــن آیتم تون چیه پســر؟» گفت: 
«رویال دراگون با پالپ خاویار». گفتم پس 
دو تا چایی بیار. (به خاویار حساسیت دارم 
بابک). خلاصه یک ســاعتی نشستیم و در 
آخر کــه رفتم کارت بکشــم، صندوقدار با 
یــک شــرمندگی ای کارت و رســید را داد 
دســتم و گفت: «عذر می خوام». سری به 
نشانه تأســف تکان دادم و گفتم: «بالاخره 
بانک مرکزی کار خودش رو کرد و ســقف 
برداشــتم رو تا دویست هزار تومن کاهش 
داد.» بعد که به رســید نــگاه کردم دیدم 
نوشــته موجودی کافی نیســت. عصبانی 
شدم و گفتم: «بانک مرکزی دیگه دشمنی 
رو از حد گذرونده»، همانجا فی الفور زنگ 
زدم بــه فرزیــن. گفتم فرزین با بد کســی 
درافتادی. دیدم پشــت خط می گوید: «به 
سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی خوش 
آمدید. بــرای ارتباط با اپراتــور عدد یک و 
...» فهمیــدم فرزین از ترس من، خطش را 
عوض کرده. همین طور که با گوشی درگیر 
بودم این میهمان خارجی ما آمد و فهمید 
چــه خبر شــده. بنده خدا خــودش کارت 

کشید و من همانجا از خجالت آب شدم.

 از آنجایــی کــه دیروقــت بــود، از 
میهمان خداحافظــی کردم و گفتم برو 
تو اتاقت بخواب که فردا جلسه مهمی 
داریــم. این بنــده خدا هــم رفت توی 
اتاقش (که پرزیدنتال سوئیت هم بود) 
مســواک زد و آماده خواب شــد. همین 
که رفت زیــر پتو، یکی از عوامل نفوذی 
فرزین جیــغ زد و گفت «تــو دیگه کی 
هســتی؟ تو اتاق من چیکار می کنی؟» 
من نیمه شــب از این قضیه باخبر شدم. 
ســریع لباس پوشــیدم و زنــگ زدم به 
راننده ام (که با حفظ سمت پسرخاله ام 
هم هســت) و گفتم شــهروز سریع بیا 
دنبالم باید بریــم هتل. راننده گفت من 
مگــه راننده تم پلشــت؟ فهمیدم بانک 
مرکــزی شــهروز را هم خریــده. چون 
پولــدارم یک اســنپ اکوپــلاس گرفتم 
و ســریعا خــودم را به هتل رســاندم. 
چشــمت روز بد نبیند بابک. پلیس خبر 
کــرده بودنــد و میهمان خارجــی ما را 
به بهانه واهــی ورود غیرقانونی گرفته 
بودند. هر چه خواهش و التماس کردم 
و گفتــم این طرز برخورد بــا ما فعالان 
اقتصادی صحیح نیست، زیر بار نرفتند. 
گفتند میهمان خارجی ام کارت آمایش 
ندارد، ســوار اتوبوس کردند فرســتادند 
کشــورش. یکی از این مأمورهــا را پیدا 
کــردم، کشــاندمش کنار گفتــم: «ببین 
می دونــم بانــک مرکزی بهت دســتور 
داده که بیــای این کارهــا را بکنی، هر 
چقدر بانک مرکــزی بهت داده، من دو 
برابرش که نه... ولی تا ســقف کارت به 
کارت می تونم بهت بدم». فکر می کنی 
چی شــد بابک؟ من را هــم گرفتند. در 
کل می خواهــم بگویــم فضــا، فضای 
خوبــی بــرای مــا ثروتمندان نیســت. 
کارشکنی زیاد است. مشکلات تو را هم 
در جریانش هســتم. حــالا از اینجا که 
درآمدم، حتما قضیه شمش های طلای 
تو را هم پیگیــری می کنم. نگران نباش 
که شــاعر می گوید: «چرخ گردون گر دو 
روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکســان 

نباشد حال دوران غم مخور».
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قرار بود کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی برگزار 
شود. از تیرماه امسال نامه نگاری ها برای برگزاری آن از سوی 
معاونت هنری و دیگر دستگاه های اجرائی انجام شده بود. 
دستور برگزاری در ۹ شهریور به شهرداری تهران  ابلاغ شد . 
ساعتی پس از دریافت دستور، شهرداری تهران با فرستادن 
مأمورهای خود، مبانــی ورودی میدان آزادی را جوش داد . 
ظهر روز چهارشــنبه، همایون شــجریان متنی نوشــت که 
آرزوی محال محال ماند و کنســرت لغو شد . بعد از آن هم 
جواب تلفن هیچ مســئولی را نداد.  همایون شــجریان ۲۲ 
شهریور در دوبی یک کنســرت خیابانی برگزار خواهد کرد؛ 
یعنی مثل همیشه آن چیزی که می توانست از آن ما باشد، 

برای دیگری شد .
نقش شهرداری در لغو این کنسرت چه بود ؟

کنسرت خیابانی همایون شــجریان خبری بود که ابتدا 
بسیاری را شــگفت زده کرد؛ چراکه کمتر کسی باور داشت 

چنین رویدادی در این مقیاس در قلب تهران اجرائی شود.
پیگیری ها برای برگزاری این کنســرت از ابتدای شهریور 
آغاز شد؛ هرچند بنا بر نامه نگاری ها، اصل موافقت شورای 
امنیت کشــور به ۲۵ تیر بازمی گردد. شهرداری تهران اعلام 
کرده بود در دو روز باقی مانده امکان تأمین زیرســاخت های 
لازم وجود ندارد؛ از تمهیدات امنیتی گرفته تا سرویس های 
بهداشــتی پرتابل، مســیرهای جایگزین ترافیکی، مدیریت 
جمعیت و استقرار ایستگاه های آتش نشانی. اما بسیاری از 
شهروندان و منتقدان، این توضیحات را قانع کننده نمی دانند. 
آنها می گویند شــهرداری پیش تر توانسته برای جشن های 
مناســبتی مانند عیــد غدیر، در مدت کوتاهــی خیابان های 
بزرگی همچــون ولیعصر و آزادی را آماده کند. در پاســخ، 

مدیران شــهری تأکید کردند چنین جشن هایی دست کم دو 
ماه برنامه ریــزی می خواهد و اگر یک هفته زودتر در جریان 
قرار می گرفتند، امکان فراهم کردن مقدمات را داشــتند. از 
سوی دیگر، معاونت هنری وزارت ارشاد می گوید مذاکرات 
از تیرماه آغاز شــده بــود؛ ادعایی که مطهــر محمدخانی، 
ســخنگوی شــهرداری، آن را رد کرده و توضیح داده است: 
«هیچ توافقی تا دوشنبه ۱۰ شهریور وجود نداشت و مجوز با 

شروط غیرقابل  اجرا تنها عصر سه شنبه ابلاغ شد ».
روایت شهرداری از ماجرا

امین توکلــی، معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
تهــران، در کانال تلگرامی خود جزئیات بیشــتری منتشــر 
کرد. او گفت دوشــنبه هفته گذشته یکی از همکاران سابق 
معاونت اجتماعی خبر داد که قرار است چند شب کنسرت 
در میــدان آزادی برگزار شــود و نخســتین اجــرا با حضور 
همایون شــجریان باشد. پس از آن، مشــاور وزیر ارشاد نیز 
همین درخواست را مطرح کرد. به گفته توکلی، ابتدا تصور 
می شد همه مقدمات قانونی و اجرائی فراهم است، اما چند 
ساعت بعد مشخص شــد که موضوع تازه روز سه شنبه در 
شورای تأمین استانداری بررســی می شود. پس از مصوبه، 
شــهرداری منطقه ۹ باید امکان سنجی می کرد و نتیجه این 

بود که فراهم سازی مقدمات در میدان آزادی ممکن نیست. 
بنابراین پیشــنهاد شــد محل اجرا به ورزشگاه ۱۲ هزار نفری 
آزادی منتقل شود. با این حال، انتشار تصویری از جوش دادن 
میله های اطراف میدان آزادی باعث شــد بخشــی از افکار 

عمومی شهرداری را به «کارشکنی» متهم کنند.
 نگاه تحلیلی؛ فراتر از تقابل

برخی کارشناسان شــهری هشدار می دهند که موضوع 
را نباید در چارچــوب «ملت–حاکمیت» دید. به گفته آنها، 
برگزاری هر رویدادی در این مقیاس، مشروط به تأمین امنیت 
جانی شهروندان، عدالت در دسترسی، خدمات اولیه مانند 
سرویس بهداشــتی، آب، اورژانس و پزشک است. پرسش 
اصلی این اســت: آیا واقعا در شــرایط پرالتهاب منطقه ای، 
چنین برنامه ای شدنی بود ؟ این کارشناسان پیشنهاد می کنند 
به جای تمرکز بر یک شــب در میــدان آزادی، می توان یک 
هفته اجراهای مردمی را در چند پهنه شــهری برنامه ریزی 

کرد؛ در فضاهایی که امنیت و خدمات قابل تأمین باشد.
روایت نهادهای مسئول

در کنار اظهارات شــهرداری، پلیس راهور  روز سه شنبه 
۱۱ شــهریور به  خبرگزاری تسنیم گفته بود  تصمیم گرفته با 
برگزارکنندگان این کنسرت جلســه ای مشترک داشته باشد 

تا شــیوه اجرای برنامه و نحــوه مدیریت ترافیک به گونه ای 
طراحی شــود که هــم علاقه منــدان موســیقی بتوانند با 
آرامش در این مراســم حضور پیدا کنند و هم مســیر تردد 
دیگر شــهروندان دچار اختلال جدی نشود. اما یک روز بعد 
به خبرگزاری آنا اعلام کرد  هیچ درخواســتی برای مدیریت 
ترافیک دریافت نکرده و تنها از طریق رســانه ها از موضوع 
مطلع شده اســت. اورژانس تهران هم تأیید کرد  تقاضایی 

برای استقرار نیروهای امدادی در این رویداد نداشته است.
تجربه جهانی

در بســیاری کشــورها، مکان هــای مشــخصی بــرای 
کنسرت های خیابانی تعیین شده است؛ با محدودیت صوتی 
کمتر از صد دسیبل، حضور پلیس برای مدیریت تردد، تأمین 

اورژانس و پزشک  و رعایت گنجایش جمعیت.
ناکامی و ناامیدی

 ـاز فقــدان مجوزهای  مجموعه ایــن ناهماهنگی هــا 
اجرائــی و زیرســاخت های ایمنــی گرفته تــا بی اطلاعی 
نهادهای مسئول ـ در نهایت نخســتین تجربه برگزاری یک 
کنسرت خیابانی در میدان آزادی را ناکام گذاشت؛ تجربه ای 
که می توانســت لحظه ای به یادماندنــی در تاریخ فرهنگی 
تهران باشــد، امــا به نمــادی از ضعــف هماهنگی میان 

دستگاه ها بدل شد.
  در ۱۱۰ ساعت چه گذشت ؟

همایــون شــجریان در یک نشســت خبــری اعلام کرد 
که به آرزوی محالش رســیده و مقدمات برگزاری کنسرت 
خیابانی برای مردم در میدان آزادی فراهم شــده است . او 
تأکید  و بارها اعلام کرد که این کنســرت نه برای حمایت از 
کسی است و نه به درخواست کسی؛ فقط مجوز را دریافت 
کرده، مثل تمام هنرمندانی که برای اجرای کنســرت مجوز 
درخواســت می کننــد . بارها اعــلام کرد کــه  در جنگ کنار 
مردم بوده و اکنون قصد ندارد بگوید شــرایط خوب است،  
فقــط می خواهد تلاشــی برای بهبود حال مــردم ایران که 
بسیار دوست شــان دارد، انجام دهد . او گفت  سال ها آرزوی 
برگزاری کنســرت در میدان آزادی را داشــته اســت . او روز 
سه شنبه ســوار بر موتور دور میدان آزادی گشت و از اینکه 
قرار اســت آن کنسرت را اجرا کند، ابراز خوشحالی کرد. اما 
 چهارشنبه ظهر اعلام کرد  این کنسرت برگزار نخواهد شد و 
این آرزوی محال، محال باقی ماند. همایون شجریان نوشت : 
« عزیزان آن چیزی که حدس می زدم آخر ســر همان شد. تا 

الان و در دو روز گذشــته وسایل ما اجازه ورود نگرفته و به 
نظر می آید  توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این 
اجرا وجود ندارد. جلســات و بررسی هایی که این چند روزه 
انجام شــده، کاری است که می بایســت قبل از موافقت با 
درخواســت ما در دو ماه گذشته انجام می شد. به هر حال 
این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه عزیزانی که برای این 
آرزوی محال من زحمت بســیار کشیدند، سپاسگزارم. روز و 

روزگار بر همگی خوش  ».
واکنش مخالفان و موافقان کنسرت همایون شجریان

در ایــن مــدت، چند طیف بــه مخالفــت و موافقت با 
این کنســرت پرداختنــد. مخالفان خــارج از کشــور که به 
ترور شــخصیت همایــون شــجریان پرداختنــد ، از طرفی 
اقــدام به انتشــار فراخــوان اعتراضی هم زمان با کنســرت 
کردنــد. همچنین در فضــای مجازی جمعی این کنســرت 
را فراتر از کنســرت و اقدام در جهــت احیای چهره دولت و 
فراموش کــردن اعتراض هایی که در ســال های اخیر انجام 
شده است، دانستند.  عده ای دیگر نیز معتقد بودند این اتفاق 
می تواند قدمی برای افزایش امید باشد . طرفداران اصولگرا 
اعلام کرده بودند  کاملا مخالف اجرای این کنســرت هستند. 
ابوالقاسم طالبی معتقد بود  این کنســرت  مانند کودتایی با 
مدیریت دولت است . کارگردان «قلاده های طلا» در واکنش 
به کنســرت شــجریان در میدان آزادی نوشــت: « در میدان 
آزادی کنســرت رایگان اجرا می شود؛ بی حجابی و برهنگی 
هم که رئیس جمهور فرمودند قانونش را اجرا نمی کنم. اول 
شــجریان و در میدان های دیگر دیگران، کم کم یک کودتای 
میادیــن با بی حجابی و برهنگی داریــم با مجوز دولت! ». از 
سوی دیگر، دیروز و پس از اعلام لغو این کنسرت، بسیاری این 
اتفاق را یک شکست تلقی کرده و از اینکه شهرداری با تمام 
قوا جلوی این کنسرت تاریخی را گرفت، ابراز ناامیدی کردند.

آیا قرار است کنسرت در زمانی دیگر برگزار شود ؟
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران پس از جلســه هیئت 
دولت اعلام کرد قرار است با محوریت وزارت کشور کنسرت 
در اســتادیوم ۱۲ هزارنفری آزادی برگزار شــود و تأکید کرد : 
« برگــزاری کنســرت در ورزشــگاه آزادی جمع بندی هیئت 
دولت بــود». این ادعا از آن جهت عجیب اســت که اصلا 
برگزاری کنســرت در اســتادیوم آزادی، آن هم ۱۲ هزارنفره، 
چیزی نیســت که احتیاج به حمایت شــهرداری یا تصمیم 
دولت داشته باشد. هر روز کنســرت علیرضا قربانی در این 
مکان در حال برگزاری اســت و با بلیت هایی بین ۳۰۰ هزار 
تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر 
به تماشای آن در شب های مختلف نشسته اند. به هر حال 
این تجربه تلخ نشان داد که امکان برگزاری کنسرت خیابانی 
با وســعت در تهران وجود ندارد و این اتفاق هرگز نخواهد 
افتاد . این در حالی است که همایون شجریان ۲۲ شهریور در 

دوبی اجرای کنسرت دارد، آن هم به صورت خیابانی .

کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی لغو شد 

پایان یک آرزو

شاهنامه خوانی

پــس از آنکــه تهمتن در چــاه پر از 
نیزه و ژوبین و شمشــیرى فروغلتید که 
برادرش شغاد و شاه کابل براى کشتن او 
آماده کرده بود و پهلوى اسب بی همانند 
افسانه اى رستم دریده شد و رستم خود 
از ســینه و ران زخمی جانکاه برداشت، 
شــغاد، برادر ناپاك زاد  رســتم، خندان از 
مرگ رســتم بر فراز چاه آمد و آنگاه بود 

که رستم دانست همه آنچه رخ داده نیرنگ شغاد بوده است 
و هنگامی که شاه کابل با نمایش دلسوزى بر سر چاه آمد که 
براى درمان رستم پزشك آورد، دریافت که هر دو  آنان در این 

نیرنگ همدل و همراه بوده اند.
رســتم به هر ترتیب بود با تحمل رنج بســیار خود را به 
لبه چاه رساند و به شغاد گفت: «اکنون که در این چاه مرگزا 
افتاده ام، آخرین خواهش مرا برآورده گردان». شــغاد با لبی 
پر خنده پرســید: «آن آخرین خواهش چیست، زودتر بگو که 
دیگر دیر نخواهی ماند». رســتم گفت: «بیم آن دارم در این 
نخجیرگاه خوراك پلنگان و ددان شــوم، برایم کمانم را به زه 
کن و دو تیر به جاى بگذار که تا پیش از مرگ توسط درندگان 
خورده نشــوم». شغاد که او را ناتوان از آن می دید که بتواند 
به او آســیبی برساند، کمان رستم را به زه کرد و دو چوب تیر 
در دسترس او گذارد. رستم با دشوارى کمان در دست گرفت 
و به ناگاه بیمی به جان شغاد افتاد، در پشت درخت چنارى 
خود را پنهان کرد؛ درختی گشن و سترگ که روزگارى دراز را 
پشت ســر گذارده بود. درخت از بسیار سالدیدگی میان تهی 
شده بود. رستم چون شغاد را دید که درخت را سپر کرده، با 
خستگی تیر را در کمان گذاشت و چون تیر از کمان بجست، 
درخت و شــغاد را به هم بدوخت و پیــش از آنکه خود به 
زندگی بدرود گوید، دلش آرام گرفت. شغاد با آن دوخته شدن 
به درخت ناله اى بلند ســر داد و رســتم تیر دوم را در کمان 
گذاشــت و تیــر را از درخــت میان تهی گذرانــد. فریادهاى 
برخاسته از درد شغاد خاموش شد. آنگاه رستم گفت: «یزدان 

پاك را ســتایش می کنم و ســپاس دارم 
که در همــه عمر یزدان شــناس بوده ام 
و سپاس بســیار دارم که مرا یارى داد تا 
نگذارم روز آن کســی که با من سر کین 
بود، به شب رسد و ســپاس دارم یزدان 
پــاك را که به من نیرویــی داد که پیش 
از مرگم از ایــن ناپاك تن، کین خویش را 

بازستانم».
رســتم این ســخن بگفت و جان از تن پیلوارش برآمد و 
همه زار و گریان شــدند و دریغــا زواره در چاهی دیگر جان 

سپرد و نماند تا کین برادر از پادشاه کابل بستاند.
از میان همه همراهان رستم که یا در چاه ها فروغلتیدند 
و جان سپردند یا به دست کابلیان از بیم کین خواهی زابلیان 
کشــته شــدند، تنها یك تن توانســت از مرگ بجهد و به هر 
گونه اى که بود گاه ســواره و گاه پیاده خود را به زابل رساند. 
چون به زابل رسید، زابلیان را گفت که پیل ژیان با خاك یکی 
شــد و در خاك فروغلتید. از زابل خروشی برخاست و خشم 
زابلیان برانگیخته شد. آن که از مرگ جسته بود، براى مردم 
زابل گفت که زواره و همه ســواران و پیادگان کشته شده اند. 
چون زال از آنچه بر رستم رخ داده بود، آگاه شد، خاك بر سر 
ریخت و چهره به ناخن بخراشید و فریاد برآورد: «اى گو پیلتن! 
این تن جز پوشیدن کفن آرزوى دیگرى ندارد». و سوکمندانه 
نالید: «دریغا براى زواره، آن پهلوان سرفراز، آن اژدهاى دلیر، 
پهلوانی که در آوردگاه چون شــیر ژیان بود». آنگاه از شغاد 
زبان به نفرین گشــود: «اى شــوریده بخت نفرین شده، تو این 
خســروانی درخت را از ریشه بکندى. چه کسی می تواند باور 
کند تو روباهِ شوم، با آن پیل برومند کین بورزى و ریشه او را با 
بداندیشی از این سرزمین برکنی. چه کسی می تواند بپذیرد در 
یك چنین روزگارى، رستم پیل تنی به نیرنگ روباه حقیرى در 
خاك فروغلتد. چرا پیش از فرزندانم به زارى نمردم، چرا در 
جهان پس از فرزندانم به یادگار مانده ام؟ چرا باید زنده بمانم 

و دیگر این سرا و خانه آرام به چه کار آید؟».

رستم در واپسین دم )۲(
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